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  : مقدمه 
  بحثي در اطلاق يا نسبيت اخلاق

خوريم كه صفتي اخلاقي براي گروهي يا صنفي مستحسن و براي قشـري  در نهج البلاغه به مواردي بر مي   
ديگر قبيح دانسته شده يا وصفي اخلاقي در زماني شايسته و در زماني ديگر ناروا تلقي شده يا صـفتي بـراي   

رخـي از آن بـه نسـبيت    گروهي خاص و صفتي ديگر براي گروه مقابل آن توصيه شده است كه موجب شده ب
  :موارد ذيل از آن جمله است 2اخلاق تعبير كنند 

هر گاه نيكو كاري بر روزگار و مـردم آن  : هاي گوناگونها و محيطاختلاف حكم اخلاقي بحسب زمان - ١
غالب آيد اگر كسي به ديگري گمان بد برد در حالي كه از او عمل زشتي آشكار نشود ستمكار اسـت  

و مردم آن غالب شود و كسي به ديگري خوش گمـان باشـد خـود را فريـب داده     و اگر بدي بر زمان 
  )113/ 112ك (است 

است و ) نزد خدا(وفا به خيانت پيشگان بي وفايي به خدا : اختلاف حكم اخلاقي بحسب طرف مقابل - ٢
 )259ك . (بي وفايي به خيانتكاران وفا داري با خداست

وتني توانگران در برابر بينوايان براي به دست آوردن چه نيكوست فر: اختلاف حكم بحسب طبقه فرد - ٣
خشنودي خداوند و نيكوتر از آن قناعت بينوايان است در برابر توانگران به سبب توكلي كه بر خداي 

 )406ك(دارند 
 )61ك(پاكدامني زينت فقر و شكر زيور ثروتمندي است : اختلاف حكم بحسب وضع مالي - ۴
ايمـان اسـت   ) بر همسرش(كفر و غيرت مرد ) بر شوهرش(ن غيرت ز: اختلاف حكم بحسب جنسيت - ۵

 )124ك (
چـون زن بـه   . به خود نازيدن، تـرس و بخـل  : بهترين خصلتهاي زنان بدترين خصلتهاي مردان است

خود نازد به كسي سر فرود نياورد و چون بخيل باشد مال خود و شويش را نگاه دارد و چون ترسو بود از هـر  
 )234(ن گردد چه بدو روي آورد هراسا

  
  شبهه و پاسخ

در بـارة تغييـر يـا     ) ع(امـام  پرسشي كه به مناسبت بحث اخير قابل طرح است آنست كه آيا حكـم    
ها يا ضد ارزشها براي افراد يا طبقات مختلف يا به حسب شـرايط و زمانهـاي گونـاگون بـا     تفاوت حكم ارزش

هـاي اخلاقـي اديـان الهـي و خصوصـاً اخـلاق       ژگـي به عنـوان يكـي از وي   -آنچه در بارة اطلاق احكام اخلاقي
شود سازگار است يا ناسازگار؟ به ديگر تعبير آيـا فرازهـاي مـورد بحـث راهـي بـه سـوي        مطرح مي -اسلامي

  كند؟نسبيت اخلاق باز مي
يكي از معاني اطلاق اخلاق، مطلق بودن قوانين اصلي اخـلاق مثـل حسـن     :اولاً: در پاسخ بايد گفت  

ظلم است و هر صفت ديگر اخلاقي تا بدانجا كه مصداقي از اين گونه قوانين اصلي محسوب ميعدالت و قبح 

                                                            
 761ه دشتي صالبلاغه با ترجمنهج: ك.به عنوان مثال ر  -2
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المثـل  تواند مصداق نقيض آن واقـع شـود فـي   شود متصف به حسن و ضرورت است و در غير اين صورت مي
و نـاروا  كه باعث ريختن خون بي گناه يا ضرر عظيم به او شود مصداق ظلم و در نتيجه قبـيح  وفاي به عهدي

وفا نسـبت بـه   : فرمود) ع(خواهد بود و در غير اين صورت، مصداق عدالت و حسن است از اين روست كه امام
  .شودتلقي مي) به ارزشهاي اساسي(شود بلكه خيانت اهل خيانت نزد خداوند وفا محسوب نمي

ن اسـتثنا در همـة   اگر مقصود از مطلق بودن احكام اخلاقي آنست كه همة احكام اخلاقي بـدو  :ثانياً  
شرايط و براي همة افراد به نحو يكسان اعمال گردند موارد فوق الذكر با چنـين اطلاقـي ناسـازگار اسـت امـا      
حقيقت آنست كه اطلاق احكام اخلاقي با مشروط بودن اين احكام تنافي ندارد چنانكه در منطـق ذكـر شـده    

و تـالي اسـت نـه رخ دادن    ) مقـدم (شـرط   صدق يك قضية شرطيه بنحو مطلق تنها به مطلق بـودن ارتبـاط  
شود تنها به تحقـق  المثل صدق اطلاق قضية اگر برف ببارد هوا سرد ميفي. هميشگي مقدم و به تبع آن تالي

. ارتباط ضروري بين سرما و برف است نه هميشگي بودن بارش برف در جهان خارج و به تبع آن وجود سـرما 
برخي از روايات مطرح شـده از  . تغيير شرايط منافاتي با اطلاق آنها ندارد بنابراين تفاوت احكام اخلاقي به تبع

المثل آنجا كه حسن ظـن  نيز بيانگر مشروط بودن برخي ارزشهاي اخلاقي و ايضاح شرط آنهاست؛ في) ع(امام
 امامـت (شود يا آنجا كه نهايت درجات زهد را مشروط به رهبر بودن مشروط به نيك بودن اكثريت جامعه مي

  .نمايندمي) يا امارت
مطلق بودن ارزش يك حكم يا فعل اخلاقي منافاتي با ذو درجات و مشـكك بـودن ايـن ارزش     :ثالثاً  

المثـل عفـاف و خويشـتنداري و خـود نگـه داري همـواره نيكوسـت        براي افراد با طبقات مختلف نـدارد فـي  
د نيـاز، بجهـت توكـل بـه خداونـد بـه       مخصوصاً اگر شخص در عين فقر به اين فضيلت آراسته باشد و با وجو

ديگران اعتنا نكند و ابي الطبع باشد قطعاً به لحاظ ارزشي بر فرد غني كه به ديگران اعتنا نكند ارجحيت دارد 
هاي غنا و امكان بيشتر سركشي و تكبر بر تواضع فرد ضعيف كـه چـه   همانطور كه تواضع توانگر با وجود مايه

   3.كندفس او باشد ارجحيت پيدا ميبسا ناشي از عدم اعتماد به ن
در بارة اخلاق جنسيتي بر خلاف آنچه از كلام امام استفاده شده به قرينة تحليلي كه در ادامة  :رابعاً  

در ... رسد ظاهر كلام مراد باشد بلكه نوعي كاربرد بلاغت و صـنعت ايهـام و   فرمايش امام ذكر شده بنظر نمي
يح كه در واقع آنچه از جمله خصلتهاي نيكوي زنان شـمرده شـده اسـت بـا     با اين توض. خوردآن به چشم مي

تواند براي مردان نيز نيكو باشد و آنچه براي مردان ضد ارزش و قبيح تلقي شده با دقـت  لحاظ متعلّق آن مي
  :باشد توضيح آنكهدر متعلّق آن براي زنان نيز ناپسند مي

خيـار خصـال النسـاء    : از كـلام ) ع(اند مقصود حضـرت البلاغه ذكر كردهچنان كه برخي شارحان نهج  
  :تنبه بر سه خصلت نيكوست كه خوب است زنان بدان متحليّ باشند... شرار خصال الرجال

احتياط در روابط اجتماعي اين بدان  -3رعايت اعتدال در مخارج و پرهيز از اسراف و   -2عفاف   -1
. ند يا اسراف كنند يا در روابط اجتماعي بي بند و بار باشـند معنا نيست كه براي مردان جايز است عفاف نورز

                                                            
اي خاص توصيه شده كه اين اثبات شئ بـه معنـاي نفـي مـا     همچنين است مواردي كه صفت يا صفاتي اخلاقي براي طبقه - 3

 .باشد بلكه چه بسا به معني ارجحيت و اولويت اين صفات براي اين گروه باشدعداي آن مورد نمي
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بلكه زنان به جهت هويت خاص و نقش اجتماعي و خانوادگي و اقتضائات جنسيتي خويش نيـاز بيشـتري بـه    
بايسـت  در عين حال كـه مـي   -ها دارند كه محل تجلي آن نيز غالباً محيط خانواده است اما مرداناين ويژگي

اما بواسطة نقش اجتماعي كه دارند در عين حال كمتر از زنـان   -اعتدال و احتياط را بنمايندمراعات عفاف و 
گيرند يا تحقق آن رذايل در ايشان مضّرات كمتري را براي اركـان خـانواده   در معرض آسيبهاي مزبور قرار مي

شـود و  از هم گسيخته ميخصال سه گانه مزبور را بيش از حد رعايت كنند زمام جامعه  -به همراه دارد و اگر
  .هاي اجتماعي و پيوندهاي مختلفنه ازدواج يا تجارت صورت خواهد گرفت و نه ارتباط

. هاي گوناگون منافاتي بـا اطـلاق اخـلاق نـدارد    تفاوت حكم دو فعل اخلاقي مشابه با متعلق :خامساً
در باره حديث تفاوت حكم . دشوكه اعدام مجرم خطرناك ضروري و اعدام فرد بي گناه قبيح شمرده ميچنان

  .توان آن را بر حسب متعلّق حكم اخلاقي تفسير كردغيرت زن و غيرت مرد نيز مي
بدينسان كه غيرت مرد بر همسر خويش و حفظ عفـاف او ايمـان و پيـروي از دسـتورات شـرع و در      

توسط شرع  -ايطيباشر -نتيجه حسن است اما غيرت زن بر مرد در عدم فعليت يافتن حكم چند همسري كه
  .تلقي شده است -به معني انكار حكم شرعي و ضرورت آن نه به معني خروج از دين -مجاز دانسته شده كفر

شود كه هيچيك از موارد ذكر شده به معني تاييد نسبيت اخلاق و منافي با توضيحات فوق واضح مي  
  .با اطلاق قوانين اصلي اخلاق نيست

  
   :كاربردي و  صنفي اخلاق 

صطلاح اخلاق كاربردي و اخلاق صنفي يا حرفه اي جديدا وضـع شـده و در مـورد آنهـا كتابهـا و      هر چنددو ا
مقالات فراواني تاليف شده است  اما با دقت در منابع ديني اسلام بخصوص نهج البلاغه به مـواردي فـراوان از   

  :زيمطرح بنيادين اين دو رشته را در مي يابيم كه در اينجا بدان مي پردا
  
  اخلاقيات صنفي و كاربردي -1

هر چند از ديدگاه فطرت محور اديان و اخلاق ديني، ارزشهاي اساسي اخـلاق امـوري مطلـق و غيـر       
اي بودن دسـتورات و رهنمـود فـرامين اخلاقـي و يـا بـا       اند اما اين امر با تدريج و مرحلهقابل استثنا و ترديد

ي و مطلق در شرايط خاص و براي اصناف خـاص منافـات نـدارد    متفاوت بودن مصداقهاي آن احكام عام و كل
ها و ارزشها براي انساني داراي اهميت بيشـتر و بـراي برخـي    المثل در مواردي ممكن است برخي فضيلتفي

اي از زهد ورزي باشد كه بـراي زيـر   درجه) مانند حاكمان(ديگر داراي اهميتي كمتر باشند يا وظيفة گروهي 
  .تي جايز نباشددستان لازم يا ح

اي كه خاص صنف يا گروهي بوده يا در ارتباط با نوع حرفه و مهـارت آنهـا معنـا    امروزه اخلاق حرفه  
از نقاط كمال و فضيلت يك مكتب اخلاقي توجه به چنـين تفاوتهـا و مواضـع گونـاگون     . يابد مطرح استمي

كي از كمال بينش و دقت در تعيين اهـداف  يابيم كه حاالبلاغه مواردي از اين دست مياست با تاملي در نهج
حكومـت  (گاه در تفاوت وظايف راعـي و رعيـت   ) ع(امام. ها يا اصناف گوناگون مردمان استو ارزشهاي حرفه

هـاي زنـان و مـردان و گـاه براسـاس      گويد و گاه در تفاوت بـين فضـيلت  سخن مي) كننده و حكومت شونده
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گاه به خصوصياتي كه در والي . دهنددر بستر زمان آگاهي مي حكمت يك حكم اخلاقي يا فقهي به تغيير آن
  .هاكنند و گاه به وظايف و اخلاقيات حكومت شوندهبايست محقق باشد اشارت ميمي

  :كنيمهايي چند از اين باب اشاره ميدر اينجا به نمونه
  
  :اخلاق مديران و كارگزاران حكومتي -1-1

  )176/ 175حكمت : (سعة صدر -
  )159خ : (زهد و عدم طمع -
  )161/ 158ح : (مشورت -
  )110/ 109(قاطعيت و سازش ناپذيري  -
  )73/ 72(تهذيب نفس  -
  

  ):رعايا(اخلاق حكومت شوندگان  -1-2
  نصيحت و مشورت -  
  اطاعت و قانون پذيري -  
  ورع و رعايت عفت -  
  )4)نامه(كتاب (كوشش و استقامت  -  

  
  اخلاق زنان -1-3

  غيرت -  
  )جبن(ترس  -  

  )123حكمت ) (بخل(مال نگهداري  -
 طرح اخلاق كاربردي و نتايج ملموس اعمال -2

ها به ارزشها و فضايل اخلاقي و دور داشتن آنها از رذايل و ضد ارزشها، از جمله راههاي ترغيب انسان  
جمله نقايص بشـر در حيطـة    از. استآمدها و كاركردهاي اينگونه اعمال در نفس فرد و نيز در جامعهبيان پي

اعم از پي آمدهاي دنيوي يا اخروي، مـادي يـا معنـوي و     -علم و عقل، ناآگاهي به پي آمدهاي اعمال خويش
از اينرو برشمردن ثمراتي كه افعال نيكو و اخلاق حسن دارد و يا مضرات و آفاتي كه افعال و . است -مانند آن

البلاغه استفاده از آن را شود كه در قرآن كريم و نهجايت تلقي ميسيئات بدنبال دارد از مؤثرترين راههاي هد
  :كنيم كه از آن جمله است موارد ذيلبه وفور مشاهده مي

  )127/ 126(اندوه  بي عملي و تنبلي  - ١
  )128/ 127(غصه  از دست دادن فرصتها  - ٢
 )137/ 136(رزق  صدقه  - ٣
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 )146/ 145(استحكام ايمان  صدقه  - ۴
 )211 /210(آبرو  بخشش - ۵
 )219/ 218(مغلوب شدن عقل  طمع  - ۶
 )228/ 227(اندوه  -آرزو انديشي -حرص حب دنيا  - ٧
 )239/ 238(از دست دادن دوستان  پذيرش سخن چين  - ٨
 )140/ 139(بي نيازي مالي  ميانه روي و اقتصاد  - ٩
 )141/ 140(زندگي آسان  كمي خانواده  -١٠
 )161(مشاركت در خرد ديگران  مشورت  -١١

ي وصول به ملكات اخلاقي و پرهيز از رذايل را مي تـوان از مهـم تـرين ابعـاد اخـلاق كـاربردي       ارائه راهها
  :دانست كه در اينجا به آن مي پردازيم

 

  :ارائه راههاي وصول به ملكات و فضايل اخلاقي -1 – 2
 براي يك مكتب كامل اخلاقي كافي نيست كه ارزشها و فضايل و ضد ارزشها و رذايل را معرفي كنـد   

بايست راههاي تخلق پيـروانش بـه فضـايل مزبـور و     يا با استدلال مخاطب را قناع نمايد بلكه علاوه بر اين مي
كسي كه مبـتلا بـه بيمـاري درون    . هاي دوري از رذايل يا راههاي ترك آنها را نيز به روشني باز گو كندشيوه

لق و رفتار خويش در عذاب بـوده و  همچون حسد يا ناهنجاري رفتاري همچون غيبت است چه بسا خود از خ
 .بدي آن را با تمام وجود لمس كند براي او ارائه دارو و راه درمان حائز كمال اهميت است

هاي دوري از رذايـل يـا اكتسـاب فضـايل را     ها و بيان شيوهالبلاغه مواردي فراوان از راهنماييدر نهج  
  :شودرد فزونتري به اجمال اشاره ميشاهديم كه براي نمونه به مواردي به تفصيل و به موا

  
  :راه وصول به جود و بخشندگي 2-1-1

كسي كه به جايگزيني يقين داشته باشـد  : من ايقن بالخلف جاد بالعطيه: فرمايدمي 137در كلام   
آيـد كـه بـه لحـاظ     فضيلت جود و بخشش هنگامي در شخص واقعاً بوجـود مـي  . در بخشش سخاوتمند باشد

ر خويش دروني كرده و مستحكم نموده باشد و خداوند را به رزاقيت و معطي الـنعم بـودن   بينش، توحيد را د
     4.بشناسد و در اين باب به يقين رسيده باشد

  
  :راه مقابله با ترس و مهابت امور -2-1-2

از آنجا كه در اغلب موارد ترس از يك چيز از خود آن چيز بزرگتر است و مـانع عمـل بشـر در واقـع       
هـر گـاه از كـاري    : فرمايدمي) 174/ 175(در كلام ) ع(است نه خود امر واقع، امام) ترس(الت رواني همان ح

                                                            
توانند به حقارت دنيا و خلق پي ببرند كه به عظمت حـق تعـالي   ميكساني : اندشبيه به همين مورد در جايي ديگر فرموده - 4

 .واقف باشند
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  .ترسيبترسي خود را به ميان آن افكن زيرا شدت حذر كردن بزرگتر از آن چيزي است كه از آن مي
  
  :راه مقابله با شرّ ديگران -2-1-3

و  -انـد الارواح جنـود مجنـّد،   چنان كه گفتـه  -في استاي مرموز و مخاز آنجا كه دلها را با هم رابطه  
تر از زبان واژگاني است، براي دوستي با ديگران بهترين راه را ترميم پايـه و مبنـا يعنـي    تأثير زبان دل عميق

بيخ كينه را بـا بركنـدن آن از دل خـود، از    : فرمايدمي) 177/ 178(دانند در كلام همان قلب و صفاي آن مي
  . نيز بركندل ديگران 

  
  :راه مقابله با كسالت -2-1-4

بي شك قلب و ذهن انسان در راه رسيدن به اهداف خويش گـاه هماننـد بـدن و اعضـاي او در طـي      
شود و نياز به تنوع و تجديـد قـوي دارد و يكـي از آفـات عبـادت و      مسيري سخت دچار ملالت و كسالت مي

در سه حكمت از كلمـات قصـار   ) ع(امام. ميل به توقف است سلوك الي االله نيز همانا كسالت و بي انگيزگي يا
خويش ضمن اذعان به وقوع چنان حالتي روشهايي را براي مقابله و بهبود شـرايط ذهنـي و قلبـي فـرد ارائـه      

  : فرمايدمي) 197/ 198(اند از جملة حكمت نموده
و در . مت آميز بجوييـد نشان سخنان حكشوند براي شادمان ساختاين دلها همچنين بدنها ملول مي  
دلها را ميل و گرايش و اقبال و ادباري است هر زمان كه خود روي آورند : اندنيز فرموده) 193/ 192(حكمت 

دلهـا را  : فرماينـد نيز مـي  312در كلام . به كارشان گيريد زيرا اگردل را به كاري به اكراه وا دارند نابينا گردد
وي آوردن بود آن را به مستحبات وا داريد و اگر ميل روي برگردانيـدن  شوقي است و ملالي اگر دل را شوق ر

آن هنگام كه بجا آوردن مسـتحبات  : بود به همان واجبات بسنده نماييد و شبيه به همين است اين جمله كه
همـانطور كـه در   : تـوان گفـت  در مقام جمع بندي مـي ). 279(به واجبات شما لطمه زند آنها را كنار گذاريد 

شود كه اولاً شرايط روحي و آمادگي جسمي بـراي آن  بايد مراقبت هاي بدني ناشي از كار سخت مييخستگ
اي بين آنها ايجاد شود ثالثـاً  كار فراهم شود و ثانياً براي پرهيز از خستگي، تنوعي در كار يا استراحت يا وقفه

ا كمتر كرده و بجاي كميت، بيشتر بـر  براي رسيدن به بازده بيشتر بارهاي شاق و كارهاي سنگين غير لازم ر
كننـد در زنـدگي   دوام و استمرار كار تاكيد دارند و در موارد خستگي به همان مقدار در حد توان بسنده مـي 

ثانيـاً اگـر دل از   . 5بايست اولاً رعايت اوقاتي كه فرد واجد انگيزه بيشتر بـوده را نمـود  معنوي و عبادات نيز مي
ثالثاً در بين كارها و عبـادات الاهـم فـالاهم    . ا معنوي خسته شد بر تنوع روي آورداستمرار در عملي ذهني ي

اكتفا كند و استمرار و تداوم كار قليل را بر كار كثيـر  ) فرايض(نمايد و در شرايط خستگي به مهمترين كارها 
    6.تا دوباره حالت نشاط و سرزندگي پيدا شود) 277كلام(غير مدام ترجيح نهد 

                                                            
 .انداين اصل را صوفيان با عبارت الصوفي ابن الوقت نيز الوقت سيف قاطع بيان كرده - 5
را سـه   مؤمن): 388/ 390. ك(اند براي رعايت اصل فوق در كلامي ديگر شيوه تقسيم اوقات مؤمنان را چنين مطرح نموده - 6

كند و ساعتي كه در پي تحصيل معاش خـويش اسـت و   است ساعتي كه در آن با پروردگار خويش راز و نياز مي) وقت(ساعت 
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  اه اكتساب حلمر -2-1-5
از جمله راههاي اكتساب فضايل، تلاش فرد در تشبه به صاحبان آن فضـيلت اسـت از جملـه كسـب       

ان لـم تكـن   ): 206/ك(فرمايـد  در اين بـاره مـي  ) ع(حلم و شكيبايي و يا سخاوت و بخشش و مانند آن، امام
وجه توضيح آن، تأثير قوي تلقـين و  حليماً فتحلمّ فانه قلّ من تشبه بقوم الا اوشك ان يكون منهم شايد يك 

  .باشدنيت و ميل قلبي براي كسب فضيلت مزبور مي
  
  :راه وصول به ادب -2-1-6

  رعايت اصل طلايي اخلاق كه در هــــــمة  412راه وصول به ادب و تاديب نفس را در كلام   
دب كردن خويش همـان بـس   براي ا: فرماينددانند و ميشود مينظامهاي اخلاقي الهي اصلي مهم شمرده مي

و اين بـه معنـاي تـدبر در    ) 364/ 365ك كلام . نيز ر(داري از آن بپرهيزي كه هر چه بر ديگران ناپسند مي
شود يـا نـه   اين نكته است كه اگر هر فرد خود را به جاي ديگري گذارد كه آيا با چنين فعلي آزرده خاطر مي

  .رعايت اخلاق و تاديب نفس كفايت كند تواند او را در وصول به ادب وهمين ميزان مي
  
  :ديگر موارد -2-1-7

  :توان به موارد ذيل اشاره نمودهاي وصول به ملكات اخلاقي مياز ديگر موارد ارائه شيوه  
  اصلاح رابطه با خداوند:  ) 417و  87ك(راه اصلاح ظاهر و روابط با مردم  -
  ستفادة ديگرانجلو گيري از سوء ا: ) 1ك(ها راه مقابله با فتنه -
 گيري از نيازمنداندست:  ) 23ك (راه جبران گناهان بزرگ  -

 بجا آوردن نماز استغفار:  ) 229ك (راه توبه از گناهان  -

 آينده نگري و لحاظ عاقبت كار:  ) 274و  74ك (راه مقابله با شبهات  -

 سكوت، ترك جدال و تغافل:  ) 221 3620 -223ك (راه كسب هيبت و احترام  -

 تجارت با خداوند از راه صدقه:  ) 257ك(اه غلبه بر فقر ر -

 بشاشت و حسن خلق :  ) 5ك (راه كسب مودت و محبت ديگران  -

 توجه به كرامت نفس:  ) 442ك (راه غلبه بر شهوات  -

 قرار دادن مورد حاجت بين دو صلوات:  ) 361ك(شيوة استجابت دعا  -

   
   

                                                                                                                                                                                         

اصـلاح معـاش يـا گـام     : كار اسـت  پردازد و خردمند در پي سهدارد ميساعتي كه به خوشيها و لذاتي كه رواست و خوش مي
 .نهادن در كار معاد يا لذت غير حرام
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